قەت سالدا به 2 
داخله - ۱۵ قران 
خارجه ۱ فراك 


ناف نمرد- ۱ وان 


ماره ۴-۳ جمادی‌الاولی ۱۳۴۱ اول ¢ ۱۳۰۱۲ - ۲۳ دسامبر ۱۹۲۲ 


محله است لدی وادای وفادفی ی د هر 2 > بکیار اتتشار می بابد 


٠٠‏ و تاریخ و فلسفه شعر )غود 


)ا پیا و 
۹ 
پضی از ایا مه شعر را نات دفت ممعائی از لنظ مر بمعنی مو گرفنه اند 
جامی نله : « شمر شمر خبال بافتن الت * بهر این شعر مو شکافن است. 
جمعی از اراب لفت ماد شعز را از لقظ شور ماخوذ مندارند که سنی 
دریافتن و دانتن باشند» صاحب (قاموس‌اللفة) مته : اطلاق شمر بر افوال منطوم" بحهت 
شرف وزن و 6ای آننت اکر چه من عامی شمره می‌باشد . 


برخی فینایین علم وعمز فرق گذارده علنّرا سنند بتحقیقات نظری" و استلالات 


۲۳۲۲۲ 


شماره ۱۳ ۶ 1 کاجیة معارف صفحه ۲ 


عقلی مبکنند و شمر را مربوط" باحساسات ظاهری و الهامات باطنی میداوند۳. 

موضوم شمر عبارت از انبیشه و تخالی است که از تأثرات قلب درادن شاعر 
آولسد مشود و تأثر هم تلچ انیا بانی‌پادت ‏ کې از حوادث کون و اظ خارجی 
بطلل ہی ای و درب فالون؛ مقر در علم/ فار دو دون ی حسی- که .از يك 
حر کن وال د گردد بحرکت دیگری دل .يدون شرا نبز بالضروره, مجبور بشوند 
بر آنکه_فایر آن تألرات 07 احسنی رتیت داد بدیگری تلقین ایند و لهذا 
مولد آن اترات را می چه اند اسا ومف. قرار دادة بواسطة استعاره وتشیبه وکا 
و قمثل قالب خال ریخه و با زبان بیان اطهار عام مینمایند۰ 

5ا ننامو) سخرقئدی در اجار منالشسجلوع( پى اجه بتبجه و آنار و فواید همز 
نکاشته-طالیین .ید نج وجوع نینس 96 چم 

افلاطون من :نانک فولاد یلکٹ باورا ازمر آنش نرم وملام میگزدد 
و بدرچه ذوب و غلبان ميرسد قلییای خت وو فرط استساع ترانه های لطف و 
جاده های خوش آهنك, کیب ملایمت,میکنند. و بمرئبة. شور و هیجان ایل میشوند " 

خواجه نمر طوسی۰ در آخلای اصری آوردء گم از خواندن یشتری چندان 
تأثری در قی عامل مبشود که بای درا رقم ا مشکل مسر گردد . 

(ابن رشبی) در کتاب (العمده) گفقه : و انما سمی‌الشاعر شاعرا لائه يشر با لایشمربه غبرة 

نی زکاوت و فطانت شمرا بضي از دقایق و نکانی کشف مبکنه .که سایرین از 
درك آنها . عاجزند ر بملت آنکه طابفة عمرا بواسطة فو تخبیل و بشدت احباساتک مابین 
تفس, خود .و عالم خارجی دارند احاط فکر و قو راتباء شان دش از سایرین فضج 
یابد و قذرت تشخ و اقنبای در فطرت آنها پشتر از دیگران پنکامل میرسد ٩.‏ .و 
از کترت امیا ام چنه و هوق نیز ال میگردند اواز حخایق و اسراري لوط 


شماره ۳ گیجينة معارف سَفجه ۳ 


و لقف می ندا که آدیگران"به آن«دزج‌ها شبرسند. . 
( مر این الفارش ) از شه‌رای عزب ببمین مرقبه و مقام شعر: و شاعر, .اهاره کرده 
وا وی گنت انتا : 
تراه ان غاب عنی 11 جارجنة و ق کل نی رقق رالق ج 
تالف بش الحان من الفزج 


۰ 


ف نقمة المودو الائ الرخم اذا 
وق سارح غزلان الحنایل ق ۰ ۰" برد الاصائل و الاصاح ی الاج 
وق مساقط انداء الشام "علی ۲" » باط "نور من الازهار :مسح 
وفی ساحب اذیال النسم اذا /۰ اهدی ان سحنراً اظاب ٭لار چ 
و فی الننامی تفر الکاس حم معا ا الق ال اميف مسدزه فرج 
لھ ادر "ما غربفالاوطان وھوی هان چ و خایلري این کنا غبر منزعج (۱) 
قو شس بيك جراغی" می ماند کل وق ظلت را از روی نسام 
افیا اقا مخز و یود كدخ را در قر هاعر كع ومول 
مى نماياند و" وا فة کنوز" قحت |ام رش " «فاشخها ٠‏ النة الشمر۱ > 
النی۱ در "کتاب و اج > کنته + الشاعر من یجنم الروایة" و الروية. 
یمنی عاعز .آنست 6 در عم روایت )ازیو مک رٹ بار محر و در قوة اندیشه 
و خبال نکر و فوفنون باشد "و روایت و رویت را باهم جم و توام نماید . 
شاعر آنست که قو عیزه و قدرت انتخاب آن داهه باشد که الفاظ مطبوع و 
ظریف و سانی" بکر و باريك "در اضار خود انتخاب کند سان شگنت آمیز و 
غرات انگیز در ادات خود یکلا ند ناس فمائتن الفاظ و معانی را اوزن و فافه 
سنجیده و مطابق هی موضوعی قافبه ووزنی امناسب بر گزیند زیراکه هربك از نقصود 


(۱) دیوان این‌الفارش 


شماره ۳ کنچینة ۰مارف صفحه ۴ 


و معانی را وزنی پقر و هی وزنی از اوزان عروض بمقدامی لاینتر است وبرخی از 
ازاخیف بخور . شبرین فز و مناستتر. ازسالم آنهااست کا فال الاصنعی: (الشفر کالرخصة 
فى الفةه لا يقدم علیپا الا الفقیه ) . (۱) 

و هکذا بضی از قوافی در بهضی از معانی مناسبتر و در بمضی دیگر غیرمتاسب 
ات و حقی خزوف قران اعراب."قیل از فافه نیز .دخاات. کلی در موم همر دارد 
اتقخاب ردیف های قثنك و جالب دقت هم بته بسلیقه و ذوق شعرا است : پس قدرت 
شمرا و جمال شەر منوط به ماعات مناسبات فوق و حن استمعال آنا است و صلعت 
سحر حلال و ہل و تنم عدارث از شناختنپ/تناسب و انلافات مذ کور در فوق است 
و ءلاحظةٌ این دقایی شعر در نزد نولیغ+شیوا. ببی- ېلو آسان و تحصیل آنها در 
پیش شمر بافان و متشاعران غبر نکن نع است ۰ مر 

الشاعر من تخل ولا یتتحل یمنی شاعز نت که بقوث انضاب و اختراع خود 
پالد نه آنک زاد؛ طبع دیگری را بام خود یاد "شمری که موافق تعریغات فوق سمل 
آمد در اندك زمانی منقشو و چان گزد و نام. عاعر نار ,مشهور آفاق مدود. 

گر بوه لفظ و منبش باهم . 8 این ریق و لعف آن محکم 
چست او. رله :آسمیان . کپرد .6 .. نام شاطر ,رهم , جهتان .کیرد 


ور بود در طبیعت اريك م نی او کف و لفظ ركيك ۲ 
تروص از بروت او بالا پوش ریشش بماند آن کلا(۲) 


با بر مقدمة فوق تفاوت مایین شمرائیکه قو ایجاد واختراع" آنان بمرتبٌ كمال 
ريده و از فحول شمرا محوب میشوند با انهائنکه شفر را سرمایة گدائی. فرار داده 
و بزور هحبسالی دز ج رکه قرا نشبند و رطب و ای قالب زده و شعر بخواند 
دس ار 


شماره ۳ کنجین؛ مار نع ۵ 


واضح و آشکار گردیده . و النباستی. مابین مفلتی و منشاعر و شاعر و شعر بای نمیماند 
و اشعا نوابغ و فحول مرا پا مرق گدایان و نوای درویشان هې عرض نمی شود و 
امثال فردوینی و نظامی. با غواصی و ازکی که بنیر از نخلص از در عمر اونیست (۱) 
مشتبه نمی شود . 

نظامی گنجوی که سر خبل استعاره دان و اصطلاح دانان زمارن خود بودء (۲) 
آقدر لطایف و دقایق که دی کناب پنج گنج خود ,درج کرده کس را مسر بست 
بلک مقذور فوع بش 4 (۳) هی ق را در بحریک شایان او بوده با کل قدت و 
بختنی. و ملاست و عذوبت و روانی و صنایم/ و بدایم که ما فوق آن متصور نينت 
منفلوم . فده ابت الفا کفیت. نمامیبدارد(۳) )( 

مننوی کفتن؛ در پیش. اسنادان فن: آز میم , اق کاس ر,مشکلتر است زیرا که ذر 
اینجا لفظ تلم معنی. ہی باشد. ولی . در فان اهر نز |غره منی, ابم لفظاست دز 
این فن بلخضوس:عیخ. بززگوار ید بضا ]دا بو(بتٍسد: نکارنده در نوف عم میج 
کسی از عمرای ایران بای وی نمی رد وقول گونه (ه) , شاعرآلمان نظامی. خدای 
عاغران بود است امیر خبرو دخلوی در حقدوی گفله: 

نظامی کاب حبوان ریخت در حرف "و "فرش ,در آن سرهایه شد صزف 

چنان در خمه داد : اندیثه را داد ۾ که ۷ سبم. شدادش بنت بناد 

نطامی خود. ین .نا کفته. نگذاشت: چ زخویی گوهر فا سفته نگذاعت 

, بض از بحزهای. میم عروض و غات. تناسپ اتتخاب آنبا که در بین هعرای 


بارسی گویان روف" و عمول: آودیده و, اکنر اشعار پارسی در آن بحر ها موزون 


(۱) صحف ابراهیم (۲) " سفیاة خوشگو (۳) بارستان جامی 
(۴) ریاض‌الشمراء واله‌داختانی (ه) Goetlie‏ 


شماره ۳ گنجینه غارف مه ٦‏ 


شده است من باب" اطلاع ار باب تیم بنظر فارئین محترم میرسانم : 

از جمله" بحرهای کیرالاستعمال بحر (رمل) است" و آن در عم عروض "یی 
از بعرهای ععروف و در فن موسیی بکنوع از غننا و سرودی است که از حسن 
ای در مر دو علم عروض و ابقاع عدة قاطیم وزن شعری و قباس" زءلن غنالی 
آن یکیت ۰ (۷) 

بحر رمتل مانب رفت و ملاطفت و مولد حزن و فرح می باشد در چالی 
طرب الگیز "ودر جالی دیدگر حزن افزا است. نثلا ادو وزن "از ازاحیف" آن که بگی 
غبارت از« فلاتن » و دیکری «فاعلات»اهد یکی فرح بخش و دیگری " حزذآآوز 
انت زیراک در ز-اف اول ان رکیب,مقاام )| تاهلی-نکابوی انبان و بکویین کشتن 
کیران دارد ؛ و در" زحاف دویم" ون مادام ولو قصبری که پشت سزاهم می 
آند گمی رو باوج" "و گاهی روابضض الا و/ لین مبروند و شباهقی بشدت" و 
ضف نله و نین محزواین پدا مایب" و لچ وران اول آن "نشاط انگیز و ,دویمی 
خزن افز" شده است و بملاحطه همین مناسبت ,[ میں عبدالعال انی متخلس به «نجات» ] 
متوی معروف گل و کثنی را که مشتمل_بر ورزش کنتی گیبران و رقس بهسلوانان 
است مطایق وازن اول منالوم ساخنه و" ول آنمننویی ابات : 
در کپ عشق هن آن له 6" دلخواه بود ۵ ارقش نام خوش ارت ال بود 

یی از ازاحف دیگر رل بسارف عرفا و مشایخ صوفبه تخصیص یفقه و قالات 
و مرالب م‌بوط بوحید و تجرد بشتر در آن وزن منظوم شده که در موقع " استدله 
و دعا در محراب لکابا خوانده میشود مانند مننوی محیرالمقول مولاا حلال‌الدین معروف 
برومی که هنوز ورد زبان سلا مولویان و اصول سرود رفس آنها است . 


(۱) الرسالةالشرفیه فى السب التاليفيه لصقی‌الدین عبدالمومن الارموی 


چند . چون فاته , کاشانه جو ». - کوو‌کوو کوو کوو کو وکو 
لی نع اللہ رابت نی کو کو می ,چ . .کش حولاهانه ما کو گفتمی 
مثنوی" منطق‌الطنر شبخ عطار » و سلامان ورابال جامی ۰ و شعله دیدار زلالی ؛ 
.و نان و حلوای شبخ بای *, و وامق. عذراء امی . وغیره نیز بهمین وزن است کلیله 


و ,دمه رودی شاعر یز در این وزن, منظوم ,بود است افوس که نسح تمامی از 
آن کاب هنوز,دییه نشدم, ولیکن ,مقداری, از رابات آن من باب قواهد در لفات 
اسدی.» و بحوالفرالب», .و تحفالملوك * و معایبر اشعار المچم * وغبرء مذ کور و ایبات ذیل 
از تحفه‌الملوك مل شله است : ۰ 

۲ سادا بوذ لت رآ وای اجا ی نفا از را ,دالش: ینار 

رمان بخرف ازاند زرد زمان ےہ او رام داش ےرا بر گونه. زبان 

ایک ر دزد تین داعتند )| ۷ بای ودا اندر .ہی باگاستند 

دانش اندر دل چراغ روشن است ۳۵ وژس‌همه بن بر آن تو جوشن است 

یک از ات ,رم وی سار ,هبو شبرین,. و مطبوع او ایض واقع 
شده وزن «سدسر, مضون او, اس [ فا قادن فك ) آنگارنده. جن. عدغ .از ابات 
نه سيهر دهبلوی"/ و.سچية الابرار/ مجامیر و آذره ري خور شید زلالی » ملظو مه 
دیگریجن, این وزن ندیده ام با تکارش سراج الدیں , علی‌خان آرزو. « قوس نامه » 
قطران, نیز در این وززن بوده و بضی از ابات آن بطریق نوارد در وی ذره و " 
چورشید ‏ ذکر..شده و امات اذيل ,از آنها.باست.: 

, ایبز و ذره. کید ,خور غیبی: رچ کر متته .در نومیدی 

صبح راان لب ,خود ,خنوانی: , .9۵ عاصا. جپره بخود غلطا نی 

آنچنان دم به نی جسمم دم از رفون غمت ایمایه غم 


که ز باد. تفسنم ۰ گل "رقمند ۵ اله دز سبنة "بل فد 
از جملة بچور ازالاستقمال ‏ بحر قارب است و آن از حبث فر کیپ مقاطیع 
و شام كفنا كا اوخت واج اكان او لفل د اه ما تیان ایتزت و۱30 


داستانای پلوانی و اشعار رزمی را در این "بح" منظوم ساحته اد و بحبت "قارب" 
اوتاد. و اساب نغمه و آهتی که از" خواندن اشمار موژون آن بح" حاسال می شوه 
شبات کلی هبل" دلبران و هيمة اسبان و دیدب كوس "و دهل" و چکاچلك | بر وسنان 
دارد وبدین علت رام انن اقتار در رده" راست وعشاقی بحت تشجتع و جيك 
اعصاب سداهبان پسیار مفید و سودنند ایا 

سرلوحة ‏ گرانبای_ این مجتوع: اضما راهن بفزدوسی "و بمضی" از انظ یر آن 
گرهاسب فانه" ۰ شهربار نامه ۰ لیکگین 0ا مه ۰ فو اه خاوز نامه" اة خیدربیه 
صولت صفدری * برزو نامه ۰ مول امه ۰ سامخ نامر ۰ | کر نامه » سلمان نامه , 
شاهاشاهنامه و غره می باشند . 4 

يوست زلیخای فزدوسی» و ماو هایون خواجو رازنوادر منظونانیست که در ابن 
محر موزون شده و ناس و اثللافی در ملين وژن و مى ندازند, 

بروز: تبره آ یل ار جمند ۰۳ چ ۲ عبر و خنجر بگرز و کمند 


زف و دزیدو شنکستا و اوس 8 ان را سرو اينه ا ينوا جست 


< فردوسی > 
از جملة بحور کثير الاستسال بحر هزج است و آن بحبت محبت و الفت و 
مماشقه و مفازله مناسب ترا باشد لهذا قصه‌های غرانی و افصاتهای بزمی بالقنا از 
ازاحبف حزج نوم شده و اثر غزلبات و تراله‌ها" و تفیفات و تمام دو بت و 


پپلویات بارسی نیز از این بحر متفرع شده. اند . 


شماره ۳ کنجیة معارف صمحد ٩‏ 


منطومه های ویس و رامین فخری » خرو شیرین نظامی * شیرین خرو 
دهلوی * ازم ووش نژاری * کل و نوروز خواجو. خرو وگل عطار ۰ مهر و 
مشتری عصاز ۰" گوی و چوگان عارقی ۰ یودف و زلیخای جامی ۰ محمود و 
ايازء زلای » سلنمان و بلقس فیضی ۰ فرهاد و شبرین" وحشی " وامق و عذراء 
اسیری * رام وگندام کانبی * خمع و پروانة اهلی » سوز و گداز نوعی ۰ خورشید 
و جمشند ناوجی: ۰ و غیره هه از ازاحف هزج بوده و این وزن به بحر خرو 
و عبرین معروف ده اسث؛ "تشبه ذیل از محمود و از زلالی در تعریف براق برابر 
یك دیوان مر است . و سس ۱ 

و 
ز جستن جستن او سایه: در و او ېخ راشان گم ده یکت , 
دو بت ذیل" هم از سوز و کال نواعت ا 

جوانی چون نسم نو ببار است لیر رنگ و بوی گل سوار است 

ا .گرا دز یافتی. بر :دالت :بوس € وس غال شدی: اضوس افسوشن 

یی از ازاحیف دیگر جزج, هم موسوم به (بحر للی و مجنون) شده که نمام لبی 
و مجنونبا ۲ نخفة المرافین خافالی ۰ نل و دنن فیضی * آذر و سمنبدر زلالی * 


محمود و اياز سفی ۶ ۆامق »و عذیاء ققطلی ؛ در این وزن منظوم شده اند . 


گولی» سخن,| از شجر دمیده : 4 مرغی ابت :از قفس. پریدم 
با شاخ نفعه مظراء ۰ 6ک است. رغه ا 
گلای زمبن شماع خور بود ۾ ڪر انجره های ابر بنمود 


د لبلی مجنون مکنبی > 
و مکس ازاحف هزم بضی. از ازاحف مضارع بمصاثب و م‌ائی تخصص 
افا و در آن؛باب اسقضال ‏ شده است. مانند هفت ند خافانی ۰ تر کیمات. آذوی * 


دوازده ند ماش و غدره ۲ 
سوراخ مبشود دل ما چو نگل «حسین» ع س 5 هی جا که ذکر واقمه کربلا رود ! 


« ادری > 


از جلة يحور کثیر الاستعمال بحر خنیب است و آن ببلت و تاه بودن 
مقا طم در قریر و بان سهل الاداء و در موقع سماع خوش آهنك و دار با وافع 
شده ۰ و بهمین جهت در مواقع رقس وحرکات خقف ماسب آر و بهتر است » 

بحر خف سکس بحر رجز نزدیکارین بحر ها بشبوه نظم باشد و بخلاق. بجر 
مدید نبت بو ساممه سبکترین وزنبای/عروی اس . یک دیگر از فواید. این بحر 
آنکه هبج وزنی از او زان عروضی7َاَ2 این( نایش و استبه‌ابی باسابی کب 
و طویل مثل « مبرزا عبد الرحن" خسان » و با آان- ندارد ۰ غزلهای غیران 
و نالنویهای دلب ماند : حدینهالسقه» ا اقا هکش. هت پشت» هنت کشور 
سللة الذعب ۰ بهروز و پزام ۰ شاه او دیش ولد نامه و مبخانه را در این 


بحر برشت؛ نظم کشنده اند 


هرد که از آموخنن ارد ر تکار 8 هر یه از ها وتاب اذ. ينك 
و آنکه دانش نباشدش روزی ' § تنل دار . ز دانش آموزی 
ای .بنا تبز طبع اهل کوش 6 که عد از کاهلی سفال فروش : 
وی با کند طبع كز تطيم . 8۰ كدت قاضی القضاة هفت افلیم . 

ھ هفت پر » 


از جم بحور کثبر الاستممال که سلیس و روان و غبرین و سهل البان وافع 
شد بجر سریع است بجت کثرت اباب و قلت اوتاد, يك سرعت و سپوانی درنشمه 
و آهنك بسل می‌آید و تر کیب مقاطیع آن بك رقت و لطاففی تولید. مبنمابد و لذا 


عا کا ممازف صفحه ۱۱ 


تن او یایاوز ت ۷ 3 
توصبت احتانساث سنوی و تمثیل عواطف قائ در این بحر بتر و مفاسبقر جلوه مینماید 

بر حب استتراء نظامی گلخوی اول کسی است 5 در این وزن موی ساحته 
و جر کرده انیت اشخاص زیادی ه نقم وی پرداخته ماند مطلع الانوار ۰ روضه. 
الانوار » تحنه الاحرار . گلشن ابرار ۰ گوم شهوار ۰ سکن ادوار ۰ مظبرالاار ؛ 
قران , .ین فتوح الحرمین ۰ خلد برین ۰ از و از ۰ .بر و وف و غير آبا 
متوبهای متمدده در مقابل آن مذووم ساخته اند ایبات: ذیل در سقایش سیخ نزر گوار 
از بظیرلاار_ اسر هاشمی قل شده است : 

شرح کالات نظای کم ر پم پروی خسرو جامی کنم 

تقش کم بر :ورق زوز کار سب اتب چاز: :دی مدان کار 

هم ان "دم روخ الاين او تکفوینرایان. سخن آفران 

حام» خکنمی که بسیحر حلال۷ [ رابات زان همه اهل کال 

جره گثای صور معنوی 2 7 ۷محرلع خال و خط مننوی 


هام ظامی در دریای وچ ن روا شزوار محاط شود 


تتسیفت سقراط - مقعود ما از این لنظ ترجمه 16107۳6 است سقراط در 


واقع ففرا بکلی از موضوع سابق خرد خارج کرد و اساس آن را باندازة تفر داده 


